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متن پیاده سازی شده

بسم اله الرحمن الرحیم
بحث در این بود که؛ در باب «دفع منر»، آیا هر کس وظیفه خودش را دارد یا باید ملاحظه دیران را هم بند که اگر آنها

انجام مدهند این دیر تلیف ندارد؟ مثال زدیم؛ اگر من انور را به کس که با آن خمر درست مکند نفروشم دیران خواهند
فروخت، آیا اینجا من باید بویم تلیف من است که دفع منر کنم و کاری به دیران ندارم یا بویم چون من اقدام ننم دیران

خواهند فروخت پس چه بهتر که خودم بفروشم؟ دیدگاههای مختلف بیان شد.
به نظر مرسد؛ اینجا باید اقتضای نصوص و اقتضای قواعد رو هم بررس بنیم:

ی روایت داریم از جمیله بن صالح، راویانش امام، ثقه و مورد اطمینان هستند، لذا روایت از نظر فن صحیحه هست.
مگوید: خرمای اب بن زیاد را مخواستند بفروشند، راوی مگوید من تصمیم داشتم بخرم، (ظاهرا خرماها به خاطر اینه
زمین را به زور گرفته بودند، مشل داشته است یا طرف از عمال حومت بوده است) گفتم تا اذنش رو از امام صادق علیه

السلام نیرم، نمخرم. به مصادف گفتم که از امام (ع) بپرسد، امام (ع) به او فرمود: بخرد، اگر او نخرد کس دیری مخرد.
سؤال: آیا مشود این حدیث را مستند قرار داد برای اندیشهای که مگفت: اگر او این منر را انجام ندهد دیران انجام خواهند

داد، پس اقدام او جایز است؟ به دلیل اینه امام (ع) فرمودند: درست است که خرماها مشل دارد، ول اگر او نخرد دیران
خواهند خرید، پس جایز است او بخرد.  

انصاف این است که این روایت مستند برای این اندیشه نیست؛ چون اینجا امام (ع) با ولایت که داشتهاند برای این شخص اذن
دادهاند، اگر امام (ع) اذن بدهد اشال ندارد (برای حاکم شرع و ول فقیه هم این محدوده را قائل هستیم). منته امام (ع) اذنشان

را مطلق نفتند تا سوء استفاده نشود، لذا مستدل کردند به اینه او نخرد دیران مخرند. البته برخ مثل صاحب حدائق
گفتهاند: ظاهرا این زمین که مخواستند بفروشند مال امام (ع) بوده و روای هم که گفت بروم از امام (ع) بپرسم به خاطر همین

مخواست از مالش استیذان بند، یا اینه بوییم زمین خراجیه بوده است که باید با اذن امام (ع) خرید و فروش شود. با
وجود این احتمالات نمشود به این روایت استناد کرد.

اما روایت دوم؛ این روایت سند محم ندارد ول محتوا و مفاد بلندی دارد لذا ممن است بوییم از سند بنیاز است،
بخصوص طبق مبای که مگویند روایات کاف سند لازم ندارند؛ چون ایشان به آن 400 گانه دسترس داشته و این اسنادی هم
است. عل بن حمزه هم واقف ل دارد. علکنند برای ظاهرسازی است. در این سند ابراهیم بن اسحاق احمری مشکا ذکر م
بن حمزه م¬گوید: دوست داشتم از عمال بن امیه بود، به من گفت کاری با امام (ع) دارم. اجازه بیر به محضرش بروم، آقا

هم اجازه دادند... خدمت آقا رسیده و سلام کرد... بعد گفت: «جعلت فداک» من در دیوان اینها هستم از دنیای اینها مال
زیادی به من رسید است، بعد امام صادق (ع) فرمودند: اگر بن امیه این گونه نبود که کاتب پیدا کنند، کس پیدا کنند که

برایشان زکات جمع کند، کس پیدا کنند که برای آنها جن کند... حق ما را سلب نمکردند. ی شد کاتب، ی شد عامل،
ی شد مقاتل و مجاهد، ی رفت و جماعاتشان رونق داد و بدین ترتیب بن امیه شدند بن امیه. اگر مردم دور اینها را رها

مکردند نمرفتند آنها هم امانات محدودی داشتند. بعد مگوید: آیا من راه خروج از این مهله دارم؟ آقا فرمودند: گوش
مین؟ گفت: گوش مینم. فرمودند: آنچه که در دیوان داری خارج کن، هر کس را میشناس مالش را برگردان و اگر

نمشناس صدقه بده و من برایت بهشت را ضمانت مکنم. مدت فر کرد سپس گفت حتما انجام مدهم. بعد ابن اب حمزه
مگوید: این آدم برگشت کوفه و هیچ چیزی باق نذاشت؛ حت لباس را از بدنش در آورد و همه را تقسیم کرد به طوری که ما
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برایش لباس خریدیم و کم برایش غذا فرستادیم. بعد چند ماه که گذشت، مریض شد، ما رفتیم عیادتش. در بازار بود.
چشمش را باز کرد و به من گفت یا عل (عل بن اب حمزه) امام علیه السلام به وعده خودش وفا کرد (وعده بهشت بود، معلوم
است که با چشم برزخ بهشت را دیده بود). سپس از دنیا رفت ما هم غسل و دفن و کفن و... را انجام دادیم، من خارج شدم و

داخل بر امام صادق شدم تا امام (ع) چشمشان به من افتاد بدون این که چیزی بپرسند، فرمودند: یا عل ما به وعدهمان وفا
کردیم. من هم گفتم: «صدقت جعلت فداک واله قال ل عند موته» 

در اینجا نیز اگر این شخص نمرفت در دستاه بن امیه کس دیری مرفت؛ چون بن امیه پول داشت سیاست داشت و...،
ول امام (ع) او را ملامت کردند و کارش را تایید نردند، با اینه منر بالاخره انجام مشد. برخ به این حدیث تمس کردهاند

که ما کاری به دیران نداریم باید به وظیفه خودمان عمل کنیم. مرحوم آقای خوئ هم که قائل بر این نیستند که اعانت بر اثم و
عدوان حرام باشد، و این حدیث را مخصوص باب ظلم مدانند که در باب ظلم اعانت حرام است. ما با این حدیث نمتوانیم

کنار بیاییم، و بوییم خب هر انسان در بحث «دفع منر» باید به فر خودش باشد. در آن بحث منر این بود که انورها شراب
شود و در این بحث منر تحقق حومت بن امیه است. اینجا حضرت (ع) فقط راهنمای کردند لذا حرمت از این حدیث استفاده

نمشود. از این نمتوان قانون کل به دست آورد که در دفع منر انسان نباید کاری به نتیجه داشته باشد و باید کار خودش را
بند! در بحث ما دفع المنر موضوعیت دارد، حالا اگر کار من مصداق دفع المنر نشد _چون دیری منر را انجام مدهد_
طبیعتا حم وجوب ندارد. در نتیجه حق با جناب شیخ انصاری است. پس در این موارد از باب دفع المنر نمتوان وارد شد،

بل؛ از باب دیر مشود، مثلا بوییم: شارع در این موارد غیرت دارد اهتمام دارد و نمخواهد شراب ساخته شود و...، از این
راهها متوان وارد شد ول از باب «دفع منر» خیر.


